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نفهمیده‌انــد.  را  فرقشــان  هیچ‌وقــت 
یــا  ســمینار‌ها  بعضــی  در  بعضی‌هایشــان 
و  کرده‌انــد،  شــرکت  علمــی  برنامه‌هــای 
شــنیده‌اند همبنــد آن‌هــا را برگــزار کــرده؛ ولــی 
اگــر از آن‌هــا بپرســی »همبنــد چیــه؟«، در جــواب 
بیشــتر از یــک »مــا هــم تهــش نفهمیدیــم والا 
بــه‌ خــدا« نصیبــت نمی‌شــود. حتــی وقتــی بــا 
کمــال تعجــب ازشــان می‌پرســی »یعنــی تــا حــالا 
نــدادی؟«، احتمــالا  تــو انتخابــات همبنــد رأی 
بعــد از یــک خنــده‌ی حواس‌پرتانــه می‌گوینــد 
»آهــا… یــه انتخاباتــی بــود کــه بچه‌هــا گفتــن 
بریــد رأی بدیــد و مــا هــم رفتیــم دادیــم… پــس 
اون همبنــد بــود؟ اصــن همبنــد ینــی چــی؟«.
ایــن  کــه  کشــیده  الان حوصله‌تــان  کــه  شــما 
فایــل پــی‌دی‌اف را دانلــود کنیــد )یــا شــاید هــم 
ــد فایــل چاپــی‌اش را می‌خوانیــد( و از بیــن  داری
ــه  ــی، ک ــن یک ــه ای ــیده‌اید ب ــن رس ــه مت ــن هم ای
نویســنده‌اش هــم دیگــر پیرمــردی شــده اســت و 
احتمــالًا رفیــق فابتــان نیســت کــه بــه خاطــر گل 
رویــش نشســته باشــید متنــش را بخوانیــد، و 
بعــد از خوانــدن ایــن همــه آســمان ریســمانی کــه 
بافتــه بــه این‌جــای متــن هــم رســیده‌اید، یحتمل 
در زمــره‌ی همــان گــروه اول هســتید! البتــه باکــی 
نیســت. روی ســخن مــن هــم قــرار اســت بیشــتر 
بــا همــان گــروه اول باشــد. بــا ایــن همــه، همیــن 
الان موقــع نوشــتن ایــن متــن برایــم قابــل تصــور 
اســت کــه بــا خوانــدن بنــد قبــل، حســابی زورتــان 
گرفتــه از کســانی کــه قــدر زحمــات شــما )یــا 
ــه  ــدر ک ــد؛ آنق ــان( را نمی‌دانن دوســتان همبندیت
حتــی خبــر ندارنــد فــرق همبند و صنفی و بســیج 
و گروه پژوهشــی و هیئت دانشــکده )!( چیســت 
ــذر و پیوســت و ریســمان و  ــن گ ــرق بی )ایضــاً ف
ــار و  راســتا و همبنــد کلاب و مینی‌کــورس و وبین

الــخ(. »چــه معنــی دارد!«… نــه؟
ــار ســال پیــش حــق را  شــاید مــن هــم ســه چه
ــه مــی‌دادم؛ و هیــچ  ــه آن‌هــا کــه زورشــان گرفت ب
بهانــه و توجیهــی را قابــل قبــول نمی‌دانســتم 
کــه کســی همبنــد را نشناســد، یــا خــدای ناکــرده 
ایــن  نیایــد.  خوشــش  همبنــد  از  لال،  زبانــم 
روزهــا امــا بــا گــروه دوم همدل‌تــر شــده‌ام و بــاور

یــادآور  بعضی‌هایمــان  بــرای  علمــی  انجمــن‌ 
خاطــرات خــوب اســت؛ پیــدا کــردن دوســتان 
جدیــد، تجربــه‌ی فعالیت‌هایــی کــه ده ســال هــم 
ــد روی  ــه یادآوردنشــان لبخن ــاز از ب ــه بگــذرد، ب ک
لبمــان می‌نشــیند، یــاد گرفتــن و یــاد دادن و 
البتــه همزمــان بــا آن، خــوش گذرانــدن. چــه بســا 
دوران  »اولین‌«هــای  از  چندتــا  بعضی‌هایمــان 
ــی  ــن علم ــان را در انجم ــا زندگیم ــجویی‌ ی دانش
گذرانده‌ایــم: اولین‌بــار کــه بــا کســی کــه بعــداً 
شــدیم؛  آشــنا  شــد  دوســتمان  صمیمی‌تریــن 
اولین‌بــار کــه اســم فــان فیلــد، کــه امــروز داریــم 
داخلــش ریســرچ می‌کنیــم، بــه گوشــمان خــورد؛ 
اولین‌بــار کــه اعتمــاد‌ بــه‌ نفــس از دســت‌رفته‌مان 
را پیــدا کردیــم؛ یــا اولین‌بــار که فهمیدیــم در کاری 
کــه ایــن روزهــا مشــغولیت تمام‌وقتمــان شــده، 
چقــدر خــوب هســتیم. راســتش هــر چقــدر زمــان 
در همبنــد  کــه  اولین‌هایــی  می‌گــذرد، همیــن 
برایمــان اتفــاق افتــاده، آن را برایمــان جادویی‌تــر 
می‌کنــد. جادویــی کــه بعیــد می‌دانــم چیــزی 
باشــد جــز تجمعــی از مهربانــی،َ دلســوزی و شــور 
و اشــتیاق همبندی‌هــا در طــول ســالیانی کــه 
همبنــد را آجــر بــه آجــر )شــاید بهتــر باشــد بگویــم 

ــاخته‌اند. ــه«( س ــه برنام ــه ب »برنام
بــا ایــن همــه، بــرای خیلی‌هــای دیگــر کــه بــا مــا 
هم‌کلاســی و هم‌دانشــکده‌ای هســتند، همبنــد 
ــه از آن  ــیاهی ک ــه‌ی س ــز جعب ــت ج ــزی نیس چی
ــد. آن  ــرون می‌آی ســخنرانی و برنامــه‌ی علمــی بی
اتاقــی کــه بــرای مــا همبندی‌هــا جایــی اســت کــه 
وقتــی حوصله‌مــان از کارهــای روزمــره ســر می‌رود، 
ســری بــه آن می‌زنیــم تــا ســر کیــف بیاییــم، بــرای 
آن‌هــا جایــی اســت کــه پاتــوق چنــد دانشــجوی 
عجیــب اســت کــه صبــح تــا شــب آن‌جــا پلاســند، 
دور هــم جمــع می‌شــوند و کارهایــی می‌کننــد 
کــه »اگــر« هــم بــه درد بخــورد، فقــط بــه درد 
خودشــان می‌خــورد. بعضی‌هایشــان چیزهایــی 
ــد« شــنیده‌اند، امــا  ــا »همبن در مــورد »صنفــی« ی
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دارم کــه چنــدان دور از ذهــن هــم نیســت کــه 
تصــور کســی راجــع بــه همبنــد، چنیــن باشــد. 
می‌گوینــد  کــه  دارنــد  شــعار  یــک  همبندی‌هــا 
»همــه‌ی دانشــجوهای دانشــکده عضــو همبندند«. 
ایــن روزهــا فکــر می‌کنــم کــه ایــن هــم یکــی دیگــر 
و  پــوچ  شــعارند؛  فقــط  کــه  شعارهاســت  آن  از 
توخالــی. واقعیتــی کــه مــن می‌بینــم ایــن اســت کــه 
همبنــد بــرای عــده‌ای خــاص اســت؛ و خیلی‌هــا کــه 
هم‌تیــپ و هم‌ســنخ بــا آن عــده‌ی خــاص نیســتند، 
حتــی اگــر بخواهنــد هــم جایــی در همبنــد ندارنــد.
»خــب چــه کنیــم؟ آیــا تقصیــر ماســت؟ مــا کــه 
ایــن همــه مجمــع عمومــی داریــم. در اتاقمــان 
ــم  ــان ه ــت. دبیرم ــاز اس ــه ب ــه روی هم ــه ب ــم ک ه
کــه یک‌بنــد جلــوی دانشــکده پــاس اســت و دارد 
ســیگار می‌کشــد. کدنــاک و یلــدا هــم گذاشــته‌ایم 
را  همبنــد  آن‌هــا  واســطه‌ی  بــه  جوان‌ترهــا  کــه 
بشناســند. یــک کانــال فانتــزی بــا اکانــت پریمیــوم 
هــم ضمیمــه‌اش  گروهــی  ســاخته‌ایم و  تلگــرام 
کرده‌ایــم کــه مــردم بیاینــد حــرف دل‌شــان را بزننــد. 
چطــور امیــر اصغــری از آن ور دنیــا می‌آیــد و راجــع 
بــه هــر چیــزی نظــر می‌دهــد، ولــی دانشــجوی 
در  کــه بیایــد  نــدارد  فضــا  ریاضــی  دانشــکده‌‌ی 

همبنــد مشــارکت کنــد؟« 
ولــی  متیننــد،  حرف‌هایتــان  کنــم.  عــرض  چــه 
همان‌طــور کــه می‌بینیــم هیچ‌کــدام از مــوارد بــالا، 
اولیــن  نبوده‌انــد.  مــا  مشــل  چاره‌ســازی بــرای 
مقصــود مــن از نوشــتن ایــن متــن ایــن اســت کــه 
ــن خودمــان برســیم  ــی بی ــرش همگان ــن پذی ــه ای ب
مشــل؟  کــدام  دارد.  وجــود  مشــل  ایــن  کــه 
ــه‌ی  ــگی‌مان، »هم ــعار همیش ــاف ش ــر خ ــه ب این‌ک
دانشــجوهای دانشــکده عضــو همبنــد نیســتند!«. 
یافتــن  در  قــدم  اولیــن  می‌کنــم  فکــر  راســتش، 
راه‌حلــی بــرای مشــل ایــن اســت کــه آن آدم‌هــای 
بنــد دوم را »ببینیــم«! بــه بــاور مــن، همبندی‌هــا 
)کــه خــودم هــم یــک‌ ســال در زمره‌شــان بــودم( 
همیشــه آن‌هــا را نادیــده گرفته‌انــد. همیشــه از 
ایــن شــکوه کرده‌ایــم کــه چــرا برنامه‌هــای علمــی و 
غیرعلمــی در ســطح لالیــگا برگــزار می‌کنیــم ولــی از 
چنــد صــد نفــر عضــو دانشــکده، بیســت نفــر هــم 
در آن‌ برنامه‌هــا شــرکت نمی‌کننــد؛ ولــی هیچ‌وقــت 
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درســت و حســابی نرفته‌ایــم و از همان‌هــا کــه 
شــاید  نمی‌آینــد.  چــرا  کــه  نمی‌آینــد بپرســیم 
می‌خواهیــم  می‌زنیــم!  اشــتباه  داریــم  اصــاً 
و  کنیــم  کمــک  هم‌دانشــکده‌ای‌هایمان  بــه 
آن‌هــا  امــا  داریــم،  ذهــن  در  هــم  ایده‌هایــی 
اصــاً نیــازی بــه ایــن دســت کارهــای مــا ندارنــد. 
ــی علمــی دانشــکده را بیشــتر  ــم پویای می‌خواهی
هم‌دانشــکده‌ای‌ها  علمــی  رخــوت  از  و  کنیــم 
بکاهیــم، امــا چیــز اشــتباهی را بــه عنــوان عامــل 
ــم  ــه خواهی ــم. چگون ــن رخــوت هــدف گرفته‌ای ای
»دیــدن«  بــا  نــه؟  یــا  اســت  چنیــن  فهمیــد 

 . غیرهمبندی‌هــا
می‌رســد؛  ذهــن  بــه  هــم  دیگــری  راه‌حل‌هــای 
بــه  قبــل،  ســال  چنــد  تــا  کــه  راه‌حل‌هایــی 
همبنــد  فعالیت‌هــای  در  روتیــن  یــک  عنــوان 
جریــان داشــتند؛ امــا این‌روزهــا ظاهــراً از یــاد 
می‌بینــم  کمتــر  اخیــر  ســال‌های  در  رفته‌انــد. 
غیرهمبندی‌هــا  ســراغ  بــه  همبندی‌هــا  کــه 
ــه  ــد ک ــد و از آن‌هــا دعــوت )خواهــش!( کنن برون
ــی اســت کــه  بــه کمک‌شــان بیاینــد. ایــن در حال
ــا یکــی دو  ــه خاطــر دارم، ت ــن ب ــه م ــی ک ــا جای ت
اصلی‌تریــن  دعوت‌هایــی  چنیــن  پیــش،  ســال 
معنــوی  و  انســانی  ســرمایه‌ی  تأمین‌کننــده‌ی 
ــک  ــود. بســیاری از آدم‌هــای درجــه‌ی ی ــد ب همبن
ایــن  اهــل  خودشــان  کــه  هســتند  دانشــکده 
نیســتند کــه بیاینــد و ایــده بزننــد و پیشــنهاد 
دهنــد و راهنمایــی کننــد، امــا اگــر بــه سراغشــان 
برویــد و از آن‌هــا کمــک بخواهیــد، دســت رد بــه 
ــر، در گذشــته  ــد. از ســوی دیگ ســینه‌تان نمی‌زنن
ایــن ســنت وجــود داشــت کــه همبندی‌هــا ســعی 
ــه  ــا ســپردن برخــی مســئولیت‌ها )ک ــد ب می‌کردن
اتفاقــاً مســئولیت‌های کم‌اهمیتــی هــم نبودنــد( 
ــا آن موقــع  ــدان هــم ت ــه جوان‌تر‌هایــی کــه چن ب
نشــان  خودشــان  از  همبندی‌بــودن  روحیــه‌ی 
نــداده بودنــد، برخــی از لذت‌هــای یادشــده در بند 
ــن  ــه آن‌هــا بچشــانند. چنی ــن نوشــته را ب اول ای
صــورت  بــه  تنهــا  نــه  مسئولیت‌ســپاری‌هایی، 
موضعــی منتــج بــه ارتقــای کیفیــت فعالیت‌هــای 
ــرای آن جوان‌هایــی کــه  ــد می‌شــد، بلکــه ب همبن
بهشــان مســئولیت ســپرده شــده بــود، حکــم یــک

دوره‌ی آموزشــی و کســب تجربــه‌ از بزرگتر‌هــای 
در  کــه  تجربــه‌ای  داشــت.  را  همبندی‌شــان 
کنــار اشــتیاق ایجــاد شــده در پــی لذت‌هــای 
فعالیت‌هــای فوق‌برنامــه، آن‌هــا را بــا احتمــال 
بالایــی بــه همبندی‌هــای آینــده تبدیــل می‌کــرد.
در نظــر مــن آن‌چــه کــه در بــالا بــه آن اشــاره 
کــردم، راه‌حل‌هایــی کلاســیک هســتند. خلاقیــت 
شــما بــدون شــک می‌توانــد راه‌حل‌هایــی بســیار 
همبنــد  پــای  پیــش  کاراتــر  و  هیجان‌انگیز‌تــر 
بگــذارد. تنهــا کاری کــه لازم اســت انجــام دهیــد 
ــه رســمیت  ــا را ب ــه »غیرهمبندی‌ه ــن اســت ک ای

بشناســید«!


